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 چکیده
حـبس و ربـودن از   در کنار عبارت توقیف و  میقانون مجازات اسلا 631و  621، 583 ي قانون گذار در سه ماده

شکلی از سـلب آزادي از افـراد اسـت و در واقـع مقـنن در مقـام        اخفا. کردن هم استفاده کرده است عبارت مخفی
هرچند ممکن است استعمال لفظ واحـد در مـواد   . به هر شکلی است ها آنحمایت از افراد در برابر سلب آزادي از 

در هر کدام . رسد میجاد نماید، ولی به نظر ای را در برخی موارد مختلف تصور زاید یا باطل بودن استعمال لفظ مزبور
از مواد مزبور در موضع خاصی به جرم انگاري عمل پرداخته شده است و طبیعتاٌ قانون گذار در مقـام تکـرار جـرم    

نـد بـه   انگاري عمل مشابه در مواد مختلف نبوده است و تفسیري که وجود هیچکدام از مواد مزبور را زاید تلقی نک
کند که قانون گذار قانون را به نحو جامع و مانع  میجاب ای هرچند رعایت اصول قانون گذاري. صواب نزدیکتر است

تصویب کند، ولی متفاوت بودن طبیعت عمل موضوع جرم در موارد مختلف یا مقارن بودن عمل با کیفیات خـاص  
 ـ .کنـد  مـی ي دیگر به توجیه اقدام قانون گذار کمک در برخی موارد و عدم تقارن عمل با کیفیات مزبور در موارد ن ای

 .مزبور است ي ي مختلف عمل سلب آزادي در سه مادهها مقاله در مقام بررسی جنبه
 ، توقیف غیرقانونی، سلب آزادي، بازداشت اخفا :واژگان کلیدي

 
 

 مقدمه
جاد تصور زاید بـودن  ای در کناراستعمال الفاظ واحد در مواد مختلف قانونی براي جرم انگاري عمل ممکن است 

) در فـرض متفـاوت بـودن مجازاتهـا    (تصـور تعـدد معنـوي را    ) در فرض تساوي مجازاتها(ي دیگر ها جرم انگاري
فرض عاقل بودن بودن قانون گذار و بعید بودن انجام عمل لغـو از جانـب وي تصـور اول را باطـل     . جاد نمایدای نیز
تواند مصداق عملی بخود  میعناصر تشکیل دهنده جرایم  میفرض مشابهت تمانماید، ولی صورت دوم قضیه در  می

ن مطلب توجه داشته ای به میقانون مجازات اسلا 131 ي بگیرد و جاي استبعاد نیز ندارد، چه خود قانون گذار در ماده
ه موارد دیگر است نها توجه به نکته دیگري نیز لازم است و آن خاص بودن حکم در موردي نسبت بای در کنار. است
به عبارت دیگر، به عنوان یک قاعده کلی . رسد اعمال قاعده تعدد معنوي جایز نخواهد بود مین حالت به نظر ای و در

ن اعتقاد بود که هرگاه اعمال قاعده تعدد معنوي مانع از اعمال حکم قانون گذار در مورد خاص شود قاعده ای باید بر
 1.را وضع کرده است میرض بر آن است که قانون گذار عالماٌ چنین حکمزبور اعمال نخواهد شد، چون ف

                                                             
 واحد تهران مرکزي میدانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلا میعضو هیأت عل*
تواند مشمول مـاده   میخیانت در امانت تلقی شده است که با اعمال قاعده تعدد معنوي  674براي مثال، تلف کردن مال امانی در ماده . 1

 ي اعمال قاعده تعدد معنـوي فاقـد ثمـره   ) سال حبس 3ماه تا  6(با توجه به یکسان بودن مجازات مذکور در هر دو ماده . نیز باشد 677
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اقدام به جرم انگاري عمل تحـت عنـوان    631و  621، 583 ي اشخاص قانون گذار در سه ماده در مورد اخفاي 
مزبـور بـا هـم     ي ا جرایم موضوع سه مـاده یآ شود که مین بحث مطرح ای  ن کیفیت،ای نموده است و با» مخفی کردن«

 ي چیست؟ چـرا قـانون گـذار طـی یـک مـاده       ها آنمشابهند یا متفاوت و در هر دو صورت وجوه اشتراك و افتراق 
ا جرم انگاري عمل مزبور در سه ماده به وجه موجود موجـه اسـت؟   یآ قانونی به جرم انگاري عمل نپرداخته است و

کلی تبیین و تفاوت آن را با دیگر اشـکال سـلب    طوره براي پاسخ دادن به سوالات مزبور باید ابتدا مفهوم اخفا را ب
ن منظور ای براي. آزادي مشخص نماییم و سپس به عناصر تشکیل دهنده سلب آزادي در مواد سه گانه مزبور بپردازیم

کنیم و در مبحث اول از مفهوم اخفا و تفاوت آن با توقیف و حبس و در  مین مقاله را به سه مبحث تقسیم ای مطالب
از عناصر تشکیل دهنده جرم سلب آزادي در مبحث سوم از معاونت در سلب آزادي و عـذر مخففـه و    مبحث دوم

 :پردازیم میکنیم و در پایان به نتیجه گیري  میکیفیت مشدده مربوط به آن صحبت 

 مفهوم اخفا و تفاوت آن با توقیف و حبس: مبحث اول
رسد معنی اصطلاحی آن از معنـی   میدادن است و به نظر ی و منظر قرار در لغت به معنی دور از دید و مری اخفا

 ي و در مـاده » حبس«و » توقیف«در کنار الفاظ  583 ي قانون گذار لفظ اخفا را در ماده. نداشته باشد اي لغوي فاصله
. ه استبه کار برد» دزدیدن«نیز لفظ مزبور را در کنار لفظ  631 ي و در ماده» ربودن«لفظ مزبور را در کنار لفظ  621

وجود داشته باشد تا استعمال لفظ اخفا یا الفاظ دیگر را توجیه نماید، در  میقاعدتاٌ باید بین الفاظ مزبور تفاوت مفهو
بـه   583 ي اگر لفـظ توقیـف را در مـاده   . نصورت استعمال الفاظ مترداف، عملی لغو و بیهوده تلقی خواهد شدای غیر

این توقیف در مرئی و منظر مردم باشد یا نه و اعم از این کهکنیم اعم ازطور مطلق تعبیر ه سلب آزادي از اشخاص ب
در مکان محصور و مسقف یـا   این کهباشد و اعم از مییا مکان غیر عمو» معد پذیرش عموم میدر یک مکان عمو که

بس نیز سلب آزادي از نظر زمانی کوتاه مدت باشد و در مورد عبارت ح آن کهغیر محصور و غیر مسقف باشد، جز 
سلب آزادي از نظر زمانی بلند مدت باشد ممکن است بـین مفهـوم اخفـا و     آن کههمین تعابیر را صادق بدانیم جز 
قایل به رابطه عموم و خصوص مطلق بود  ها آنن معنا باید بین ای ایجاد شود و در میمفاهیم مزبور نوعی تداخل مفهو

متضمن توقیف و حبس فرد هم است ولی هر توقیف و حبسی متضمن ن دلیل که هرگونه اخفایی ای به. و نه من وجه
 ـ با. افتند و برخی بدون اخفا میو حبسها به شکل مخفی کردن اتفاق  ها برخی از توقیف. مخفی کردن فرد نیست ن ای

ن سوال مطرح خواهد شد که با وجود اطلاق الفاظ توقیف و حبس اولاٌ چه نیازي به استعمال لفـظ مخفـی   ای کیفیت
کردن در کنار دو لفظ دیگر بود و ثانیاٌ اگر مفهوم توقیف و حـبس هـر دو از قابلیـت اسـتعمال در فـروض مـذکور       

 در کنار دیگري بوده است؟ ها آنبرخوردارند چه ضرورتی به استعمال یکی از 
نیـز   میت مفهوبه تفاو ها آن میرسد در ارتباط با الفاظ توقیف و حبس باید ضمن اذعان به تداخل مفهو میبه نظر 
به عبارت دیگر باید فرضی را در نظر گرفت که عمل توقیف تلقی شود و حبس و اخفـا تلقـی نشـود و    . معتقد بود

                                                                                                                                                                                             
سـال   5تـا   3مجازات تخریـب  ) 677ناظر به ماده  678ماده (کردن با استفاده از مواد منفجره صورت گرفته باشد اگر تلف . عملی است

تعدد معنوي را اعمال  ي توان قاعده میا آی ولی. قابل طرح است 688و  677و مواد  674حبس خواهد بود و بحث تعدد معنوي بین ماده 
 688و  677ستلزم آن خواهد بود که تلف کردن مال امانی با استفاده از ماده منفجره مشمول مواد نجا مای کرد؟ اعمال قاعده تعدد معنوي در

تلف شود مشمول عنوان خیانـت در امانـت    اي رسد نظر مقنن بر آن است که مال امانی به هر شکلی و با هر وسیله میباشد ولی به نظر 
تـوان   مـی شود ن میاز اعمال حکم خاص قانون گذار در مورد خیانت در امانت  ن مورد اعمال قاعده تعدد معنوي مانعای باشد و چون در

 .تعدد معنوي را اعمال کردي قاعده 



 3.........................................................اسلامیسلب آزادي ازاشخاص درقانون مجازات 

تـوان چنـین    مـی عمل حبس تلقی شود و توقیف و اخفا تلقی نشود ولی در ارتباط با اخفا نسبت به دو لفظ دیگـر ن 
تلقی شود ولی توقیف یا حبس تلقی نشود، چون توقیف یا  را در نظر گرفت، به نحوي که عمل اخفا میتفاوت مفهو

تـوان اخفـایی را در نظـر گرفـت کـه       میحبس شخص موضوع عمل اخفا در ذات خود توقیف و حبس را دارد و ن
برخی در توقیف حـداقل مـدت زمـان سـلب آزادي را یـک      . متضمن سلب آزادي در مفهوم توقیف یا حبس نباشد

 .رسد مدت زمان کمتر از یک ساعت هم مشمول حکم توقیف باشد میلی به نظر و 2.اند ساعت در نظر گرفته
توان گفت کـه   میاند نیز که در آن الفاظ ربودن و مخفی کردن در کنار هم استعمال شده 621 ي در ارتباط با ماده

ن رضا و کلی لفظ ربودن نوعاٌ متضمن توسل به حیله و فریب است، هر چند ممکن است ظاهر عمل متضم به طور
آگاهی باشد، ولی رضایت اعلام شده رضایتی ناآگاهانه و توأم با فریب است و اگر واقـع امـر بـراي فـرد نمایانـده      

کرد و آگاهی وي نیز امري ظاهري و چیزي جز جهل نسبت به مـاوقع نیسـت و    میشد چنین رضایتی را اعلام ن می
توان مفهـوم ربـودن را بـه فـرض      میداد، هر چند ن میقرار ن داشت خود را در اختیار رباینده میاگر از ماوقع اطلاع 
اعم از حالتی است که ربوده شده با جهل نسبت بـه   621 ي چون ربودن به معناي مراد در ماده. مزبور محصور نمود

نـده بـا   ماوقع خود را در اختیار رباینده قرار داده و بعداٌ متوجه شده که در دام وي گرفتار شده و نیز حالتی کـه ربای 
تـوان هـر دو معنـی را مسـتفاد      میدر ارتباط با مخفی کردن نیز . توسل به عنف ربوده شده را در اختیار گرفته است

فرضی که فرد «نمود، ولی با توجه به استعمال دو لفظ مزبور در کنار هم باید لفظ مخفی کردن را ناظر به حالت اول 
فرضی که رباینده بـا توسـل بـه    «و ربودن را ناظر به حالت دوم » ربوده شده خود را در اختیار رباینده قرار داده بوده

 ي مضاف بر آن، هر چند قانون گذار شـکل عمـل را در مـاده   . بدانیم» گیرد میا در اختیار خود عنف فرد مورد نظر ر
توان مخفی کردن را ناظر به مرحله بعـد از ربـودن نیـز     میبه دو صورت ربودن و مخفی کردن تلقی کرده ولی  621

دن نتیجتـاٌ بـه مخفـی کـردن     یعنی رباینده بعد از ربودن، ربوده شده را مخفی نمایـد، هـر چنـد عمـل ربـو     . دانست
دهد، هر چنـد ممکـن اسـت عمـل      میانجامد، چه رباینده فرد ربوده شده را دور از دسترس و مرئی و منظر قرار  می

مانـد،   مـی ن نیست که در مخفی کردن عمـل مکتـوم   ای ن امرای خود را براي برآوردن انگیزه خود اعلان نماید و معنی
 .ست و نه اطلاع نیافتن دیگران از عمل انجام شدهچون مخفی کردن ناظر به شکل عمل ا

تـوان همـین توضـیحات را ارایـه      مینیز  اند کار رفتهه ب 631 ي در مورد الفاظ دزدیدن و مخفی کردن که در ماده
و لفظ ربودن  اي ن تفاوت که لفظ دزدیدن لفظی عامیانه و محاورهای کرد، چه لفظ دزدیدن مرادف لفظ ربودن است با

ن مورد لازم به توضیح است که اگر عمل سلب آزادي از طفل داخل در هیچ یک از دو مفهوم ای در. بی استلفظی اد
تواند بر حسب مورد داخل  میباشد بلکه عمل  میدزدیدن یا اخفا نباشد معنی آن جرم نبودن عمل فرد سالب آزادي ن

 .شود 621یا  583 ي در حکم یکی از دو ماده
مزبور مقـنن   ي از الفاظ توقیف و حبس استفاده کرده آن است که در ماده 583 ي ر در مادهقانون گذا ن کهای دلیل

توان یکی از موارد جرم انگاري  میمزبور را  ي در درجه اول به سلب آزادي با سوء استفاده از قدرت نظر دارد و ماده
در موارد مجاز سـلب آزادي   ن کهای به مزبور تلقی کرد و نظر ي سوء استفاده از قدرت توسط مقامات مذکور در ماده

ین دادرسی کیفري یا قوانین جزایی ماهوي مقنن از الفاظ توقیف و حبس استفاده کرده و در مانحن فیه نیز ای در قانون
دهند از الفاظ مزبور استفاده کـرده اسـت و    میعمدتاٌ نظر به مواردي دارد که مأمورین دولتی دستور سلب آزادي را 

مصـادیق و اشـکال داخـل در مفـاهیم      میکرد که شامل تما میشاید بهتر بود از الفاظ کلی مانند سلب آزادي استفاده 
                                                             

 .223. ص. 1369ولیدي، حقوق جزاي اختصاصی، جلد دوم، انتشارات امیر کبیر، تهران، محمد صالح، . 2
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 . شد میمذکور در مواد ثلاثه مورد بحث 
سـال حـبس    5تـا   3 قانون گذار شروع به جرم را نیز پیش بینی کـرده و آن را مسـتوجب   621 ي در تبصره ماده

خواهد بود که هنـوز   اي ، شروع به جرم ناظر به مرحله621 ي با توجه به مقید بودن جرم موضوع ماده. دانسته است
ــد    ــده باش ــارج نش ــترس خ ــر از دس ــورد نظ ــخص م ــماره . ش ــابق رأي ش ــورخ  6838مط ــأت  18/12/1344م هی

پـس از سـوار شـدن بـانو مهـین در       این کهدایر براز مجموع محتویات پرونده اقاریر متهم «دیوانعالی کشور  میعمو
تاکسی مشارالیها را از خط سیر مقصدش منحرف و به محل دیگري برده و نیز با پرداخت چهار هـزار ریـال بـا وي    

تاکسی را در حالی که یکنفر زن در داخـل   این کهسازش نموده و از او مطالبه نکرده و گواهی منصور راننده مبنی بر
رفت و در عقب آن باز و یک پاي زن از ماشین بیرون بوده و گـواه بـا    میاد میکرد و ماشین به سرعت آن داد و فری

ن هنگام شاکیه خود را ای مز و آن را متوقف ساخته که درتر ن وضعیت تاکسی خود را در عقب ماشین متهمای ملاحظه
یه و رحیم شاگرد راننده او را تعقیب و دستگیر اخته و متهم با تاکسی فرار اختیار و منصور و شاکاند از تاکسی بیرون

 208نمایند و رحیم شاگرد راننده کلیه اظهارات منصور راننده را تأیید و تصدیق نموده و اظهارات پاسبان شماره  می
با سوت تاکسی فراري را متوقف و او را به کلانتري جلب نموده و سایر اوضاع و احوال  این کهدر بازپرسی مبنی بر

به منظور عمل منافی عفـت نمـوده اسـت    .... شود که متهم شروع به عمل ربودن بانو مهین  میود چون مستفاد موج
بنابراین با توجه به دلایل و مدارك درخواست فرجام ماهوي جناب آقاي دادستان کل موجه و مقرون به ادلـه مثبتـه   

مخالف اصول و کیفیاتی است که دادگـاه مسـتند    ي موجود در پروندهها باشد و چون دلایل و قراین و نشانی میبزه 
 ـ مکرر قـانون  430 ي استنباط خود بر تبرئه متهم قرار داده است با اجازه حاصل از ماده ین دادرسـی کیفـري حکـم    ای

 3».شود میقانون راجع به تشکیل محاکم جنایی استان هفتم ارجاع  8 ي خواسته نقض و رسیدگی طبق ماده فرجام
حال با روشن شدن مفهوم اخفا و تفاوت آن با توقیف و حبس به بررسی عناصـر تشـکیل دهنـده جـرم سـلب      

 .پردازیم میآزادي 

 عناصر تشکیل دهنده جرم سلب آزادي: مبحث دوم
مـورد بحـث    ي مورد اشاره باید به کیفیات ارتکاب عمل در سـه مـاده   ي در مقام بیان تفاوتهاي اخفا در سه ماده

مـورد بحـث بـه صـورت مزجـی       ي عنصر مادي و روانی در سه مـاده  ن منظور به بررسی اجزايای براي. توجه کنیم
 .پردازیم می

 عنصر مادي: گفتار اول
توان از آن به تظاهر خارجی فکر مجرمانه تعبیر کرد در مورد جرم سلب آزادي به شرح زیـر   میعنصر مادي که 

 :قابل بررسی است
 خصوصیت مرتکب) الف

هر چند در صدر ماده به مقامات . براي ارتکاب عمل کیفیاتی را پیش بینی کرده است 583 ي گذار در مادهقانون  
هـم محمـول بـر مقامـات یـا      » ها آنیا غیر «کند و ممکن است عبارت  مییا مأمورین دولتی یا نیروهاي مسلح اشاره 

ناظر بر غیر مقامات یا مأمورین دولتی و » ها نآو غیر «رسد عبارت  میمأمورین غیر مذکور در ماده شود ولی به نظر 
                                                             

 .77. ، ص1344لی کشور، عا دیوان هیأت عمومی ی کیهان، مجموعه رویه قضایی، آرايآرشیو حقوق. 3
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که در آن به جعـل عنـوان دولتـی توسـط مرتکـب جـرم        586 ي در واقع ناظر به اشخاص عادي است و حکم ماده
اعم از مقام یا مأمور دولتی و اشخاص  583 ي اشاره شده دلالت بر آن دارد که مرتکب جرم ماده 583 ي موضوع ماده
 . عادي است
شامل هر شخصی اعم از مأمور » هر کس«نیز مرتکب خصوصیتی ندارد و اطلاق و عموم عبارت  621 ي در ماده

ن نکته لازم اسـت  ای ذکر 621 ي ولی در مورد ماده. نیز همین وضعیت حاکم است 631 ي در ماده. و غیر مأمور است
 ـ و» یا توسط دیگري«عبارت  استفاده کرده و هم از» شخصاٌ«که قانون گذار به عنوان مرتکب هم از عبارت  ن امـر  ای

ن کار را صادر کرده و از ای دلالت بر آن دارد که ممکن است شخص مباشرت در ربایش یا اخفا داشته باشد یا دستور
اجیر خود بخواهد که فرد مورد نظر را براي وي برباید یا مخفـی کنـد کـه در هـر دو صـورت بـراي وي مجـازات        

ن ماده قانون گذار براي عملی که در واقـع معاونـت در جـرم    ای به عبارت دیگر، در. مباشرت را در نظر گرفته است
ن قبیل موارد، مرتکب اصلی همان فاعل معنوي ای در«به نظر برخی، . است مجازات مباشرت را پیش بینی کرده است

چـون، در مـورد   . اشـد ن مورد درست نبای رسد استعمال اصطلاح فاعل معنوي در میکه به نظر  4».شود میجرم تلقی 
 :توان دو صورت را تصور کرد میاجیر نیز 
اعتبارجهل به موضـوع عمـل وي اساسـاٌ    ه ن صورت بای ، اجیر نسبت به موضوع یا جاهل است که درآن کهاول 

 ـ در. قانون مجازات اسلامی، کـه مسـئولیت کیفـري نـدارد     151 ي جرم نیست و یا مکره، به مفهوم ماده ن صـورت  ای
 .شود میتلقی ) مباشر(ه مرتکب جرم دستور دهند

، عالم به موضوع است که وي شخصاٌ به عنوان مباشرت در ربایش یا اخفا مسئولیت کیفـري خواهـد   آن کهدوم 
شود، که قانون گذار بـراي وي مجـازات مباشـر را تعیـین کـرده       میداشت و البته دستور دهنده نیز معاون وي تلقی 

 .است
 موضوع جرم ) ب

. کنـد  میبه طفل تازه متولد اشاره  631 ي موضوع جرم عبارت است از شخص، ولی در ماده 621و  583در مواد 
چـون اگـر بـه    . روشن است» تازه متولد«ن تفاوت از وصف ای عبارت طفل با عبارت طفل تازه متولد تفاوت دارد و

ل تمام قمري و پسري را که هنوز بـه  دختري را که هنوز به نه سا میقانون مجازات اسلا 147 ي مستفاد از حکم ماده
 ـ توان میپانزده سال تمام قمري نرسیده بتوانیم طفل قلمداد کنیم در مورد طفل تازه متولد ن ن مفهـوم را پـذیرفت و   ای

از زمـان ولادت او سـپري شـده باشـد،     ) و حتی نه چنـد مـاه  (شود که چند روز  میطفل تازه متولد به کسی اطلاق 
استناد نمود و بـه   میقانون مجازات اسلا 147 ي توان به مفهوم مستفاد از ماده میدر مورد طفل نیز ن این کهمضاف بر

ن جهـت فرقـی بـین    ای ـ ن عبارت توجه داشته است و در عرف ازای نجا قانون گذار به مفهوم عرفیای رسد در مینظر 
ن معنا تلقـی کـرد و بعـد از آن را بایـد     ای توان طفل در میدختر و پسر نیست و حداکثر تا زمان شروع به تحصیل را 

 .قرار بگیرد 621یا  583 ي تواند مشمول ماده میداخل در مفهوم شخص قرار داد که بر حسب مورد 
 فعل مرتکب) ج

به شکل توقیف، حبس و مخفی کـردن   583 ي در مبحث اول توضیح داده شد فعل مرتکب در ماده ن کهاهم چن
به شکل دزدیدن و مخفی کردن پـیش بینـی شـده     631 ي دن و مخفی کردن و در مادهبه شکل ربو 621 ي و در ماده
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 هـم چنـین  . دهـد  مین جرایم را تشکیل نای ك فعل عنصر ماديتر است که همگی دلالت بر عمل مادي مثبت دارند و
 1906 طبـق حکـم شـماره   . اگر همزمان از چند نفر سلب آزادي کرده باشد عمل او مشمول تعدد جرم نخواهد بـود 

اگر در یک قضیه اشخاص متعدد تحت تعقیب درآمده و طبق یک دستور «کشور  دیوان 2شعبه  25/12/1324مورخ 
توان دستور دهنده را مرتکب چنین عمـل و مشـمول    مین) ن قبیل موارد مناط استای که در(توقیف شده باشند عرفاٌ 

 5».الحاقی دانست 2ماه 
 کیفیت ارتکاب عمل) د

از مقامـات   مـی قانون گذار شرط کرده است که اولاٌ توقیف یـا حـبس یـا اخفـا بـدون حک      583 ي در مورد ماده
رسد  میبه نظر . ثانیاٌ در غیر مواردي باشد که در قانون جلب یا توقیف اشخاص تجویز شده است. صلاحیتدار باشد

لتی یا توسط نیروهاي مسلح با ن ماده زاید است، چه اگر توقیف توسط مقامات یا مأمورین دوای هر دو شرط موضوع
ارایه حکم از طرف مقامات صلاحیتدار باشد و مقامات صلاحیتدار در موارد مقرر در قانون دستور توقیف یا حـبس  

 ها کسی را صادر کرده باشند عمل اساساٌ جرم نیست و چون قانون گذار در مقام جرم انگاري عمل نظر به ممنوعیت
تواند آن باشد که قانون گذار در صدر ماده  میولی اثر ذکر شرایط مزبور . ط مزبور نیستدارد لذا، نیازي به ذکر شرای

شده است که علـی الظـاهر توقیـف یـا حـبس یـا        اي گونهه انشاي حکم ب ي مرتکبین را یک جا احصا کرده و نحوه
اشد کـه در مـوارد   تواند مستند به حکم مقامات صلاحیتدار ب میاخفایی هم که توسط اشخاص عادي صورت بگیرد 

 .مقرر در قانون صادر شده است
توان به حکم جلبی اشاره کرد که بازپرس در اختیارشاکی قرار داده و شاکی قبل از دسترسـی بـه    میبراي مثال،  

 ي تواند مشمول صدر ماده میبراي جلوگیري از فرار متهم اقدام به توقیف وي نموده است که مورد  میمأمورین انتظا
قـانون گـذار مـا بـا وجـود       ن کهای علت«گفته شده است  هم چنین. و عمل شخص عادي را مجاز بدارد باشد 583

از کارمنـدان دولـت و    میدر صدر ماده لازم دانسته اس) فعلی 583 ي در ماده ها آنو غیر (» هر کس«استعمال عبارت 
حکام و نواب حکام و مأموران دولتی ما در ببرد وضع خاصی بود که ) استانداران و فرمانداران(حکام و نواب حکام 

قبل از مشروطیت و مخصوصاٌ پیش از وضع قانون جزا، مأموران دیوانی و حکـام و نـواب حکـام، در    : سابق داشتند
کردن مـردم در  » دوستاق«    .حوزه حکومت و مأموریت خود تقریباٌ مطلق العنان و حاکم بر مال و جان افراد بودند

از جمله امـور عـادي و جـاري بـود،      ها ي دارالحکومهها و یا به زنجیر کشیدن آنان در سیاه چال ي دیوانیها اصطبل
فقـط بـه بازداشـت     341 ي ماننـد نظـر مقـنن فرانسـوي در مـاده      193 ي نظر قانون گذار ما در ماده آن کهنرو با ای از

هـر  «شت کننده بود و ذکر عبـارت  بازدا میغیرقانونی عادي یعنی بازداشت به غیر مناسبت شغل دولتی و سمت رس
مع الوصف قانون گذار خواسته اسـت بـا اضـافه    . کرد میکفایت به مقصود ) فعلی 583 ي در ماده ها آنو غیر (» کس

ن ای ن ابهام را بکلی رفع نموده مأموران دولتی را متوجهای  »حکام و نواب حکام و سایر مأمورین دولتی«کردن عبارت 
ند گذشته اختیار توقیف و حبس اشخاص را به هیچ عنوان جز در موارد قـانونی و بـا رعایـت    امر کرده باشد که مان

 6».تشریفات مقرر ندارند
 :کند میبه دو شرط زیر اشاره  583 ي گفتیم که قانون گذار در ماده

 بدون وجود حکم از مقامات صلاحیتدار -1
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 شده استدر غیر مواردي که در قانون جلب یا توقیف اشخاص تجویز  -2
 :هر کدام از دو شرط مزبور نیاز به توضیح دارند

اولاٌ منظور از مقامات صلاحیتدار که اختیار صدور حکم براي جلب یا توقیف و همینطور حبس یا مخفی کـردن  
 افراد را دارند چیست؟

 ثانیاٌ موارد قانونی صدور حکم جلب یا توقیف یا حبس یا اخفا افراد چیست؟
هـیچ کـس را   «قـانون اساسـی    32طبـق اصـل   . سوال اول باید به قانون اساسی مراجعه کرد براي پاسخ دادن به

در صورت بازداشت موضوع اتهام بایـد بـا ذکـر    . کند میتیبی که قانون معین تر توان دستگیر کرد مگر به حکم و مین
رونـده مقـدماتی بـه مراجـع     دلایل بلافاصله کتباٌ به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پ

 . صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد
 ـ مـذکور در » مراجع صالحه قضایی«ممکن است از عبارت » .شود مین اصل طبق قانون مجازات ای متخلف از ن ای

، ولـی بـه نظـر    اصل چنین مستفاد گردد که اختیار صدور دستور دستگیري فقط در صلاحیت  مراجع قضایی اسـت 
از مقامات اداري و اعضـاء قـوه مجریـه،     اي در بعضی مواد قانونی، بنابه مقتضیات و تحت شرایطی، به پاره«رسد  می

مقامـات   میبراي مثال، طبـق قـانون خـدمت وظیفـه عمـو      7».داده شده است) در مفهوم عام آن(اختیار توقیف افراد 
ضایی مشمولین نظام وظیفه را دستگیر و جهت انجام خـدمت سـربازي   توانند بدون نیاز به دستور مراجع ق می مینظا

کلی و صرفنظر از موارد استثنایی باید اختیار تصمیم گیري در مورد بازداشت  به طورولی . نمایند میتحویل مراکز نظا
هر کدام در حیطه  ها ن اعتبار بازپرس، دادیار و دادستان و قضات دادگاهای افراد را ناظر به مقامات قضایی بدانیم و به

توانند اقدام به صدور دستور بازداشت افراد نمایند و به عبارت دیگر جـزء مقامـات صـلاحیتدار     میصلاحیت خود 
 .شوند میتلقی  583 ي موضوع ماده

جلب  آن کهین دادرسی کیفري بدون ای قانون 117 ي ماده. ن مورد روشن کردن مفهوم جلب استای نکته بعدي در
حضـور پیـدا نکـرده و    ) علیـرغم احضـار  (اشخاصی که «: کند میرا تعریف کند به جلب شخص احضار شده اشاره 

رسد باید جلب  مین معنا به نظر ای در» .شوند میگواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب 
 . نمود را به الزام شخص به آمدن نزد مقام صادر کننده حکم جلب تعبیر

شود، چه ممکن است مجلوب با استحضار از دسـتور   میالزاماٌ براي آوردن او نزد مقام مربوطه از عنف استفاده ن
جلب بدون نیاز به اعمال زور با میل خود نزد مقام مربوطه حضور پیدا کند تا از علت جلب خـود استحضـار پیـدا    

او را جلـب و تحـت الحفـظ بـه     «قانون مزبـور   120 ي ق مادهنصورت طبای متهم امتناع نماید که در این کهکند، مگر
مأمورین مکلفنـد مـتهم جلـب شـده را     «قانون مزبور  123 ي و طبق تبصره ماده» مراجع قضایی تسلیم خواهند نمود

توانند وي را بازداشت نمایند کـه بـیم تبـانی و خـوف فـرار و       میبلافاصله تحویل مقام قضایی دهند و در صورتی 
» .بدون اجازه مقام قضایی ندارنـد ) ساعت 24(ار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداري وي را بیش از امحاي آث

 هـا  آنسـاعت شـخص مجلـوب را نگهدارنـد عمـل       24بنابراین اگر از حدود اختیارات خود خارج شده و بیش از 
مزبـور   ي اشد که مشمول مادهب میخواهد بود، چون چنین توقیفی در ردیف توقیفات غیرقانونی  583 ي مشمول ماده

 127 ي مـاده . (باشد، همینطور است اگر مقام قضایی بعد از تحویل مجلوب به وي شـروع بـه تحقیقـات ننمایـد     می
 )ین دادرسی کیفريای قانون

                                                             
 .124. ، ص1371، زمستان 6هوشنگ ناصرزاده، حبس و توقیف قانونی، مجله قضایی و حقوقی دادگستري، شماره . 7
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متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضـی تحـت نظـر و    «ین دادرسی کیفري ای قانون 123 ي طبق ماده
تحت نظـر نگهداشـتن کسـی    «دیوانکشور  2شعبه  18/7/1321مورخ  2041طبق حکم شماره » بودمحافظت خواهد 

 ـ ولـی اگـر  « 8».نحوي که بازداشت غیرقانونی بر آن صدق کنـد نـدارد  ه ملازمه با توقیف او در محل مخصوص ب ن ای
 ـ تـوان گفـت   می آن چهدید است و تر ن قولای تحت نظر قرار دادن عرفاٌ موجب سلب آزادي آن شخص شود در ن ای

است که توقیف علی الاطلاق سلب آزادي تن و نگهداري موقت شخص است در محل معـین بـرخلاف رضـاي او    
. آن محل خانه مسکونی یا قایق موتوري یا پست کلانتري یا بازداشتگاه موقت یا هر محل دیگـر باشـد   این کهاعم از

شود هرچنـد منجـر بـه توقیـف در معنـاي       میوز نیز پس توقیف در معناي اعم شامل دستگیر کردن کسی بدون مج
 9».اخص یعنی بازداشت او در محل معین نشود

کند ولی در مورد مخفی کردن بـه حکـم    میقانون گذار در مورد توقیف و حبس به حکم مقام صلاحیتدار اشاره 
  .کند میمقام مزبور اشاره ن

ناي بازداشت یا جلب که کوتاه مدت است و حبس را بایـد  ن امرنیز دلالت بر آن دارد که توقیف را باید در معای 
بنابراین، اگر در مورد مقامات صلاحیتدار اسـتعمال عبـارت جلـب،    . در معناي سلب آزادي به مدت زیاد تعبیر کنیم

چـون، هـیچ مقـام    . توان چنین فرضی را جاري سـاخت  میتوقیف و حبس مصداق پیدا کند در مورد عبارت اخفا ن
نتیجه توقیف یا حبس نمودن فـرد مخفـی مانـدن وي     آن کهاند دستور اخفا متهم را صادر نماید، ولو تو میقضایی ن

رسد منظور قانون گذار از اخفا موضوع مواد سه گانه مورد بحث معناي مزبـور   میازدید دیگران باشد، ولی به نظر ن
مـورد نظـر را در جـایی دور از    که گفته شد در اخفا علاوه بر شکل عمـل کـه مرتکـب شـخص      همان گونه. باشد

کند تفاوت  میدهد از نظر شکل عنصر روانی نیز با فردي که اقدام به توقیف یا حبس کردن شخص  میدسترس قرار 
 .دارد
شود که مخفی کردن از نظر ظاهر عمل نسبت به توقیف یـا حـبس کـردن حالـت      مین تفاوت از آن جا ناشی ای 

که بحث راجع به آن نیـز  «ي است تر فا دیگري است داراي انگیزه شریرانهي دارد و شخصی که در صدد اختر خشن
فایده عملی ندارد، زیرا در هر دو صورت عنصر روانی جرم داشتن عمد در سلب آزادي است، خـواه آن را مخفـی   

 10».کردن بخوانیم و خواه محبوس نمودن بدانیم
توقیف یا حبس یا اخفا افراد چیست؟ باید به مقـررات  ن سوال که موارد قانونی صدور حکم جلب یا ای در مورد

کـه گفتـه شـد مـوارد قـانونی جلـب        همان گونـه براي مثال، . ین دادرسی کیفري مراجعه کنیمای قوانین جزایی و نیز
ین دادرسی کیفري پیش بینی شده و هرگونه جلبی که خارج از چارچوب مزبور صورت گرفتـه  یآ اشخاص در قانون
 ـآ رموارد مقرر در قانون خواهد بود و همینطور موارد مجـاز توقیـف افـراد در قـانون    باشد جلب در غی ین دادرسـی  ی

کیفري یا قوانین مجازات مانند مواردي که به صدور قرار بازداشت موقت در مورد برخی از جرایم اشـاره شـده، یـا    
حبس نیز بایـد بـه کلیـه قـوانین     در مورد . سایر قرارهاي تأمینی که منجر به بازداشت فرد شوند مشخص شده است

تعیـین نشـده    مـی و یا اگر مجازات حبس براي جر اند جزایی مراجعه کرد که براي جرایم مجازات حبس تعیین کرده
. است دادگاه در قالب تبدیل مجازات، مجازات قانونی را با رعایت شرایط مقرر در قانون به حبس تبدیل کرده است

                                                             
 .102. ص 1382 .، انتشارات رهامویه قضایی، قسمت کیفري، چاپ دوماحمد متین، مجموعه ر. 8
 .245. ص 1352انتشارات دانشگاه تهران، : نتهراجزاي اختصاصی، جلد اول، چاپ سوم ابراهیم پاد، حقوق . 9

 .247. ، صابراهیم پاد، پیشین. 10
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 .باید داخل در مفهوم توقیف قرار داد و نه حبسبازداشت بدل از جزاي نقدي را 
صـدور  (ا اجتمـاع هـر دو شـرط    یآ قابل طرح است آن است که 583 ي بحثی که در مورد دو شرط موضوع ماده

ن سـوال را  ای رسد پاسخ میلازم است؟ به نظر ) حکم از مقامات صلاحیتدار و قانونی بودن جلب یا توقیف یا حبس
واقع شود  میجر میهرگاه به امر غیرقانونی مقامات رس«مزبور  ي طبق ماده. دهد می میت اسلاقانون مجازا 159 ي ماده

ناظر به مقامات قانونی » میعبارت مقامات رس ي ن مادهای در» شوند میآمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم 
 11»باید مقام قانونی باشد و هم دستوربنابراین براي جرم نبودن عمل هم . است که صلاحیت صدور دستور را دارند
 . رسد میبنابراین اجتماع هر دو شرط لازم به نظر 

دستوري در مورد مزبور از  آن کهولی در صورتی که توقیف یا حبس یا اخفا از موارد مقرر در قانون باشد بدون 
طرف مقامات صلاحیتدار صادر شده باشد چه باید کرد؟ براي مثال، اگرمردم عادي فردي را که در جلوي چشم آنان 

کند توقیف کنند تا تحویل مقامات صلاحیتدار نمایند یا اگر والدین فردي وي را بازداشت کنند  میفردي را مصدوم 
 قانونی تلقی کرد؟ ن نوع بازداشتها راای توان می

رسد اجتماع هر دو شرط قانونی بودن مقام صلاحیتدار و قانونی بودن دستور جلب یا توقیف یا حبس  میبه نظر 
توان چهـار   میسیم کنیم تر اگر بخواهیم رابطه بین آمر و مأمور را«چه، . براي جرم نبودن عمل در هر حال لازم است

 :سیم نمودتر رابطه به شرح زیر
 قانونی و دستور قانونی آمر -1
 آمر قانونی و دستور غیرقانونی -2
 آمر غیرقانونی و دستور قانونی -3
 آمر غیرقانونی و دستور غیرقانونی -4

حالات و حتی فرض سوم که در ي  که از بین چهار حالت مذکور فقط حالت اول فاقد جنبه مجرمانه است و بقیه
رسد براي غیرمجرمانه تلقی کردن حالات موضـوع   مینرو، به نظر ای از 12».آن دستور قانونی است جنبه مجرمانه دارند

 . دو مثال مزبور به مواد قانونی دیگر استناد کرد
 ـ قـانون  23 ي مـاده  4مرحوم دکتر پاد در مورد جرایم مشهود باعتبار مجهول بودن فاعل دسـتگیري در شـق    ین ای

ن شق فاعل فعل دستگیر کردن مجهـول اسـت و از اطـلاق آن    ای در«) قانون فعلی 21 ي ماده 4شق (دادرسی کیفري 
قایل به جرم نبودن عمـل  » توان استفاده کرد که لازم نیست دستگیر کننده داراي سمت و صلاحیت یا حکم باشد می

و در مورد بازداشت اطفال توسـط والـدین    اند دستگیري توسط مردم بدون نیاز به وجود حکم مقام صلاحیتدار شده
قـانون   1179 ي و ماده 13)قانون مجازات اسلامی 158 ي بند ت ماده(  میقانون مجازات عمو 193 ي آخر مادهبه جزء 

براي دسـتگیري   مین دو مورد جلب و دستگیري کسانیکه دستگاه قضایی یا انتظاای و علاوه بر اند استناد کرده 14مدنی

                                                             
علی آزمایش، تقریرات درس حقوق کیفري اختصاصی، دوره کارشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، نیمسال دوم . 11

 .1377-1378تحصیلی  سال
 همان. 12
اقدامات والدین و اولیاي قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها «: شود اعمال زیر جرم محسوب نمی. 13

 ».اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد شود، مشروط بر انجام می
 ».توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند این حق نمی ادابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استن« . 14
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  15.اند ز اعلام کردهرا نیز از موارد دستگیري مجا اند آنان از مردم استمداد کرده
 ـ توان میاز طرف مقامات صلاحیتدار وجود دارد و  میرسد در حالت اخیر حک میبه نظر  ن حالـت را مشـمول   ای

اعم از حالتی است که حکـم مزبـور در اختیـار افـراد قـرار داده شـده        583 ي قرار داد، چون حکم ماده 583 ي ماده
در مـورد اقـدام   . اي توقیف متهم مشخصی  صـورت گرفتـه باشـد   استمداد بر میاز طرف مراجع رس این کهیا16باشد

قانون گذار که اعمـالی  «و در واقع . توان به حکم قانون به عنوان زایل کننده عنصر قانونی استناد نمود میوالدین نیز 
ات را به طور کلی جرم شناخته، خود با تصویب متن قانونی دیگر، آن را در اوضاع و احوال خاص معـاف از مجـاز  

دانسته و درواقع با زایل کردن اثـر عنصـر قـانونی در مـورد اعمـال بخصـوص، عمـل مجرمانـه را موجـه شـناخته           
قـانون مجـازات    158 ي در ارتباط با دستگیري متهم به ارتکاب جرم مشهود نیز شاید بتوان به بند ب مـاده 17».است
بحث قانون اهم و مهم فاقد مبنا است، چه وقتی که قـانون گـذار   «هرچند از نظر حقوق کیفري . استناد نمود میاسلا

  18.»کند میکند نظر به مهم یا اهم بودن آن ندارد و قوانین را نیز با هم مقایسه ن میقانونی را وضع 
شاید بتوان اهمیت تحویل مرتکب  هن کای داراي ابهام است، ولی از حیث 158 ي ن جهت حکم بند ب مادهای و از

آورد مهمتـر از سـلب    مـی قتل به مراجع قضایی را که در جلوي چشمان مردم با ضربات چاقو فردي را از پـاي در  
اگر شهود قضیه به انتظار رسیدن مأمورین دست «باشد، چه  158 ي تواند مشمول بند ب ماده میآزادي دانست مورد 

چنـین   میآثار جرم خواهند شـد و هـیچ عقـل سـلی     د، باعث فرار مرتکب و امحاينروي دست بگذارند و تماشا کن
 ـ بـه  92ین دادرسـی کیفـري سـال    ای قانون 45ماده  1 ي قانون گذار در تبصره19».کند میرا تجویز ن میحک ن مطلـب  ای

ن قـانون بـه صـورت    ای 302ماده ) ت(و ) پ(، )ب(، )الف(م موضوع بندهاي جرای چنان چه«تصریح و مقرر داشته 
مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضـابطان دادگسـتري، تمـام شـهروندان میتواننـد اقـدامات لازم را بـراي        

 20».جلوگیري از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند
قـانون   توان گفت کـه چـون   میکار رفته باشد نه ممکن است براي توقیف یا حبس نیز عنف ب ن کهای با توجه به

کند ولی در مورد توقیف یا حبس به عنف اشاره نکرده است لزوماٌ توقیـف یـا    میگذاردر مورد اخفا به عنف اشاره 
  . گیرد میحبس بدون اعمال عنف صورت 

                                                             
 .250. ابراهیم پاد، پیشین، ص. 15
تواند برگ جلب را در اختیار شاکی قرار دهد تا بـه   در صورت ضرورت قاضی می«قانون آیین دادرسی کیفري  122طبق تبصره ماده . 16

 ».ضایی نمایندمعرفی او، ضابطین متهم را جلب و تحویل مرجع ق
 .233. ص. 1382انتشارات طرح نو، : پرویز صانعی، حقوق جزاي عمومی، تهران. 17
شناسـی دانشـکده حقـوق و علـوم سیاسـی       علی آزمایش، تقریرات درس حقوق کیفري عمومی، دوره دکتري حقوق کیفري و جرم. 18

 .1377-1378تحصیلی  دانشگاه تهران، نیمسال دوم سال
 250. ص. شینابراهیم پاد، پی. 19

 :زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود جرایمبھ  -٣٠٢ماده . ٢٠

 موجب مجازات سلب حیات جرایم -الف
 
 موجب حبس ابد جرایم -ب
 
 با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن  موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدي علیه تمامیت جسمانی جرایم -پ 
 موجب مجازات تعزیري درجه چهار و بالاتر جرایم -ت 
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با عنف صورت بگیرد یا بـدون   این کهکند که توقیف یا حبس اعم از میلذا، باید گفت اطلاق حکم مقنن اقتضا 
 ـ ا مشمول حکمیآ ماده باشد ولی در مورد اخفا اگر عنفی صورت نگرفته باشدعنف داخل در حکم  ن مـاده خواهـد   ای

ي موضـوع  هـا  اگر اخفا بدون وجود یکی از انگیزه 621 ي شود که در ماده مین بحث جایی متجلی ای بود؟ اثر عملی
 583 ي را هـم از شـمول مـاده   مزبور نخواهد بود و اگر اخفا بـدون عنـف    ي مزبور باشد داخل در حکم ماده ي ماده

جاد خواهد شد که در آن از فردي در قالب اخفـاي بـدون عنـف سـلب آزادي شـده باشـد و       ای خارج بدانیم فرضی
 ـ قـرار داد بـه   631 ي توان مشمول ماده میمزبور نباشد و عمل را هم ن ي مشمول هیچکدام از دو ماده ن اعتبـار کـه   ای

 .مزبور ناظر به طفل است و نه بزرگسال ي ماده
رسد با توجه به تفسیري که در مورد رابطه منطقی بین عبارت اخفا و توقیف و حبس در مبحـث اول   میبه نظر  

توان باز هم  میبرقرار کردیم و اخفا را در هر حال شکلی از توقیف یا حبس تلقی کردیم در فرض عدم اعمال عنف 
ن تفسیر وارد است آن اسـت کـه   ای رادي که برای ولی. قرار داد) توقیف یا حبس( 583 ي دهعمل را داخل در حکم ما

رسـد   مـی تیـب بـه نظـر    تر نای مترتب است؟ به 583 ي در کنار اخفا در ماده» عنف«ن کیفیت چه اثري بر عبارت ای با
مزبـور را بـه    ي ار بایـد مـاده  نبوده است و قانون گذ 583 ي ضرورتی به استعمال عبارت عنف در کنار اخفا در ماده

ي موضـوع  هـا  شکل اول، اخفایی کـه در آن یکـی از انگیـزه   . بود میکرد که دو شکل از اخفا متصور  مینحوي انشا 
موجـود نباشـد کـه     621 ي ي موضوع مـاده ها موجود باشد و شکل دوم اخفایی که در آن یکی از انگیزه 621 ي ماده

 . شود 583 ي دوم مشمول مادهو حالت  621 ي حالت اول مشمول ماده
» به هـر نحـو دیگـر   «یا » حیله«یا » تهدید«یا » عنف«به  621 ي قانون گذار به عنوان کیفیت ارتکاب عمل در ماده

جاد نماید که کیفیت ارتکـاب عمـل مهـم    ای ن تصور راای »یا به نحو دیگر«هر چند ممکن است عبارت . کند میاشاره 
دلالت بر آن ندارد کـه کیفیـت   » یا به هر نحو دیگر«ن تفسیر بود که عبارت ای قایل به رسد باید مینیست ولی به نظر 

گیرنـد از   مـی قرار » یا به نحو دیگر«ارتکاب عمل مهم نیست بلکه دلالت بر آن دارد که کیفیاتی که داخل در مفهوم 
ر قـانون گـذار آن نیسـت کـه     به عبارت دیگر، منظو. نظر درجه و شدت باید در ردیف عنف و حیله و تهدید باشند

با حیله و عنف و تهدید همراه باشد یا نباشد در هر صورت مشمول حکم ماده است بلکه منظور  این کهعمل اعم از
یا باید با اعمال عنف صورت بگیرد یا با اعمال حیله یا با اعمال تهدیـد یـا    621 ي مقنن آن است عمل موضوع ماده

 . مثلاٌ با کتک زدن وي را مخفی کند یا برباید
ن بحـث مطـرح   ای ـ ن کیفیت نیزای با. تعیین شده است 621 ي ن استدلال مجازات شدیدي است که در مادهای موید

اولاٌ قانون گذار در مورد اخف به عنف تصریح کرده و در مورد توقیف  583 ي در ماده این کهشود که با توجه به می
 ي ن نظر شدیم که ممکن است با عنف همراه باشند یا نباشند و ثانیاٌ در مـاده ای و حبس با توجه به اطلاقشان قایل به

مزبور وجود دارد؟  ي ههمراه باشد چه تفاوتی بین دو ماد ها آنعمل حتماٌ باید با عنف و تهدید و حیله و امثال  621
ن مـورد توضـیحات لازم   ای رسد تفاوت دو ماده را نهایتاٌ باید در عنصر روانی جستجو کرد که در ادامه در میبه نظر 

 .داده خواهد شد
 کیفیات تشدید مجازات) ه

 قـانون گـذار بـه کیفیـاتی کـه باعـث تشـدید مجـازات         621 ي در کنار کیفیات مربوط به ارتکاب عمل، در ماده
 :توان به شرح زیر مورد بررسی قرار داد مین کیفیات را ای  .شوند نیز اشاره کرده است می

 سال تمام باشد، 15در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از  -1
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 در صورتی که ربودن با وسایل نقلیه انجام پذیرد، -2
سه صـورت مرتکـب بـه حـداکثر     ن ای یا حیثیتی وارد شود، که در میدر صورتی که به مجنی علیه آسیب جس -3

 .مجازات محکوم خواهد شد
دلیل تشدید مجازات در حالت اول آسیب پذیري بیشتر مجنی علیه است و به اعتبار کم سن و سال بودنش نوعاٌ 

در حالت دوم، سرعت عمـل در ربـایش و سـرعت در از    . از توان مقاومت کمتري در برابر مرتکب برخوردار است
جنی علیه است و در حالت سوم که در مقایسه با دو عامل اول و دوم از قابلیـت سـرزنش   دسترس خارج ساختن م

. بینـد  مـی یا حیثیتـی لطمـه    میبیشتري برخوردار است در اثر عمل ارتکابی از ناحیه مرتکب، مجنی علیه از نظر جس
 . بدیهی است در حالت اخیر قاعده تعدد مادي اعمال خواهد شد

 عنصر روانی: گفتار دوم
از حیث عنصر روانی در مواد سه گانه مورد بحث با توجه به مطلق بودن جرم باید گفت که با سوءنیت عام جرم 

به عبارت دیگر، علم به حکم که مفروض است و علم به موضوع نیز با توجه به کیفیت ارتکاب عمل . یابد میتحقق 
کند  میس یا ربودن یا اخفا یا دزدیدن کفایت در مورد سوء نیت عام خواست توقیف یا حب. باید مفروض تلقی شود
علاوه بر سوء نیت عام انگیزه مرتکب از ربودن یا اخفا باید یکی از مصادیق مـذکور   621 ي و فقط در ارتباط با ماده

ن ماده وجود انگیزه شرط است ای در هر حال براي تحقق جرم موضوع. در ماده یا مصادیقی مشابه موارد مذکور باشد
دیگر و بخصـوص   ي با دو ماده 621 ي ي اساسی مادهها نجا یکی از تفاوتای یابد و از میانگیزه جرم تحقق ن و بدون

در وجـود انگیـزه شـریرانه در مرتکـب      621و  583 ي توان گفت فارق اصلی ماده می«شود و  میروشن  583 ي ماده
 ـ  621 ي صـدر مـاده  در » یا به هر منظور دیگر«از عبارت  21».است 621 ي جرم موضوع ماده  ه دنبـال احصـاي  کـه ب
ن جرم وجود انگیـزه  ای بکار رفته نباید استنباط کرد که اولاٌ براي تحقق 621 ي ي مذکور در مادهها مصادیقی از انگیزه

بلکه باید معتقد بود که منظـور  . کند میکفایت  اي شرط نیست و ثانیاٌ اگر هم وجود انگیزه شرط باشد هر نوع انگیزه
ي مذکور در ماده باشـند  ها ي دیگر باید در ردیف انگیزهها آن است که انگیزه» یا به هر منظور دیگر«عبارت مقنن از 

 .ن استنباط استای ن جرم موید صحتای و مجازات سنگین تعیین شده براي
مطرح شود بحـث ادعـاي اشـتباه از طـرف      583 ي یکی از نکاتی که ممکن است در بحث عنصر روانی در ماده

از طرف مقام صلاحیتدار در اختیار او موجود باشد ولی مورد از موجبات توقیف یا  میمأمور در فرضی است که حک
بـه اطـلاق    رسد بایـد قایـل   مین صورت مأمور نیز قابل توبیخ و مجازات خواهد بود؟ به نظر ای ا دریآ   حبس نباشد،

نباشد بایـد مـأمور را باسـتناد     میقانون مجازات اسلا 159 ي ی که عمل مشمول حکم مادهدر فرضحکم مقنن بود و 
 .   از مسیولیت کیفري مبرا دانست میقانون مجازات اسلا 159 ي ماده

 معاونت در سلب آزادي و عذر مخففه و کیفیت مشدده: مبحث سوم
 معاونت: گفتار اول

فوق مکانی تهیه  ي که با علم و اطلاع براي ارتکاب جرم مذکور در ماده کسی» میقانون مجازات اسلا 584 ي ماده

                                                             
علی آزمایش، تقریرات درس حقوق کیفري اختصاصی یک، دوره کلاس هاي آزاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشـگاه تهـران،   . 21

 .1381-1382تحصیلی  نیمسال دوم سال
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کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جـزاي نقـدي از یـک    
 ».میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد

 :ه استن ماده دو نکته قابل توجای در مورد
شـوند و اشـکال مختلفـی بـراي      مـی مصادیق معاونت فقط به تهیه مکان منحصر ن این که، با توجه بهآن کهاول 

منظـور از اشـکال   «توان گفت که  میپیش بینی شده است، و  میقانون مجازات اسلا 126 ي معاونت در جرم در ماده
مصـادیق معاونـت    میبـه تمـا   584 ي ا حکم مادهیآ 22»جاد آمادگی ذهنی در مباشر توسط معاون استای مختلف مزبور

 قابل تسري است؟
 نیز معناٌ متضمن سلب آزادي هستند میقانون مجازات اسلا 631و  621احکام مواد  این که، با توجه بهآن کهدوم 

 باشد؟ میناظر به مواد مزبور نیز  584 ي ا حکم مادهیآ 
ن اعتبار کـه  ای فقط به یک شکل از معاونت نظر دارد، به 584 ي رسد ماده میدر مورد نکته اول باید گفت به نظر 

گیرد قانون گذار از بین مصادیق متعدد معاونت فقط به شکل شایع  میسلب آزادي از فرد نوعاٌ در یک مکان صورت 
بـه   ن امرای آن که نوعاٌ براي ارتکاب جرم سلب آزادي نیز از اهمیت بیشتري برخوردار است توجه داشته است، ولی

قـانون   127 ي در سایر مصادیق از حیث مجازات بایـد بـه مـاده   . معنی جرم نبودن معاونت در سایر مصادیق نیست
 . استناد کرد میمجازات اسلا

رسد، چه قانون گذار صراحتاٌ به انحصار حکم به فرض معاونـت در   میدر مورد نکته دوم نیز پاسخ منفی به نظر 
اشاره کرده و با توجه به توضیحات مندرج در مورد نکته اول عدم شمول حکـم   583 ي ارتباط با جرم موضوع ماده

 .مقرون به صواب است 631و  621به معاونت جرایم موضوع مواد  584 ي ماده
 عذر مخففه: گفتار دوم

تعقیب شود شخص  آن کهاگر مرتکب یا معاون قبل از «را که بموجب آن  585 ي برخی از حقوقدانان حکم ماده
توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج 

ولی بـه نظـر   23.اند کیفیت مخففه تلقی کرده» روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود
 .مزبور باید آن را عذر مخففه تلقی کرد ي موضوع ماده رسد با توجه به اجباري بودن اعمال تخفیف می

ن مـاده مجتمعـاٌ فـراهم    ای مزبور باید دو شرط موضوع ي رسد براي بهره مندي از تخفیف موضوع ماده مینظر ه ب
 :باشند
 رها کردن یا اقدام لازم جهت رها شدن توقیف شده باید قبل از تعقیب باشد، -1
 .ج روز در توقیف مانده باشدتوقیف شده نباید بیش از پن -2

جهت رهایی  میبنابراین اگر مرتکب بعد از شروع به تعقیب نسبت به آزادي توقیف شده اقدام کند یا معاون اقدا
جهت آزادي وي به  میقبل از روز پنجم توقیف باشد یا اگر آزاد کردن توقیف شده یا اقدا آن کهوي انجام دهد ولو 

ن مـاده برخـوردار نخواهـد    ای ولو قبل از شروع به تعقیب باشد متهم از ارفاق موضوععمل آوردن بعد از روز پنجم 
توانـد در قالـب گـزارش دادن مراتـب بـه مـأمورین        میاقدام لازم جهت رها شدن توقیف شده از ناحیه معاون . شد

                                                             
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسـال  علی آزمایش، تقریرات درس حقوق کیفري عمومی، دوره کلاس هاي آزاد، دانشکده . 22

 .1383-1384تحصیلی  دوم سال
 .252. ابراهیم پاد، پیشین، ص. 23



 14.........................................................اسلامیسلب آزادي ازاشخاص درقانون مجازات 

وقیـف در اختیـار   اجراي قانون یا آگاه ساختن خانواده وي یا حتی رها کردن توقیف شده در فرضی که کلید محل ت
معاون باشد یا هرگونه عملی که منجر به آزادي توقیف شده بشود یا نشان دهنده حسن نیت معاون در تلاش بـراي  

نرو تفاوتی که بین مباشر و معاون وجود دارد آن است که عمل مباشر الزاماٌ باید منـتج  ای از. آزادي توقیف شده باشد
هرگونه تلاشی که معاون جهت رها کردن . ولی در مورد معاون چنین نیست بشود) آزاد کردن توقیف شده(به نتیجه 

 .وي صورت میگیرد الزاماٌ ممکن است منتهی به آزادي توقیف شده نشود و شاید هم بشود
در صـورتی کـه شـخص مزبـور را     «چون عبارت . ارسا تنظیم شده استن 585رسد جمله پایانی ماده  میبه نظر 

فقط ناظر به مباشر جرم است، چون معـاون وي را توقیـف نکـرده اسـت، در     » زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد
: شـد  مـی ن صورت نوشته ای حالی که عبارت صدر ماده هم ناظر به مباشر و هم ناظر به معاون است، لذا، بهتر بود به

 ».ز پنج روز توقیف نمانده باشددر صورتی که شخص مزبور زیاده ا«
 کیفیت مشدده: گفتار سوم

ن دو ماده در قـانون  ای حکم. دو کیفیت مشدده براي مرتکب در نظر گرفته است 587و  586قانون گذار در مواد 
 :پیش بینی شده بود 194 ي یک جا و طی ماده 1304 میمجازات عمو

 586 ي کیفیت مشدده موضوع ماده) الف
اسم یا عنوان مجعول  583 ي هرگاه مرتکب براي ارتکاب جرایم مذکور در ماده«: مقرر شده است 586 ي در ماده

یا اسم و علامت مأمورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابـراز نمـوده باشـد    
 ».مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد ي علاوه بر مجازات ماده

توانسـت بـراي وي در    مـی معلوم نیست فلسفه تعیین مجازات جعل براي چنین مرتکبی چیست؟  قـانون گـذار   
را انجام نداده است مجازات شدیدتري در نظـر بگیـرد    586 ي مقایسه با مرتکبی که هیچکدام از اعمال موضوع ماده

 . ندارد 586و  583 ي ولی محکوم کردن وي به مجازات جرم جعل هیچ سنخیتی با حکم ماده
 :به چهار قسمت قابل تقسیم است 586 ي حکم ماده

 مرتکب اسم یا عنوان مجعول اختیار کرده است، -1
 . تواند به عنوان یک کیفیت مشدده مورد توجه قرار بگیرد میاین حالت فی نفسه عنوان مجرمانه ندارد ولی 

کرده است یا لباس منتسب به مأمورین دولت  مرتکب برخلاف واقع اسم و علامت مأمورین دولت را اختیار -2
 را به تزویر اختیار کرده است،

توان  مین حالت ای در. است میقانون مجازات اسلا 555 ي این حالت فی نفسه عنوان مجرمانه دارد و مشمول ماده
دارد هم به حداکثر آن است که قانون گذار مقرر ب. سلب آزادي و جعل عنوان: گفت فرد مرتکب دو جرم شده است

کنند، هم  مینگونه موارد مانند تعدد معنوي برخورد ای و معمولاٌ در 555 ي و هم به مجازات ماده 583 ي مجازات ماده
اختیار لباس منتسب به مأمورین دولتی هم در واقع جعل عنوان مـأمورین  . چنین شده است 718 ي چنان که در ماده

 .ن کار مأموریت داردای بفهماند که وي از طرف دولت براي انجامخواهد به مخاطب  میدولتی است و مرتکب 
 .مرتکب حکم جعلی ابراز کرده است -3

 :توان تصور نمود میدر صورتیکه مرتکب از حکم جعلی استفاده کند دو حالت 
: ن حالت مرتکب سه جرم شـده اسـت  ای حالت اول آن است که خود وي حکم مزبور را جعل کرده است که در

 .ستفاده از سند مجعول و سلب آزاديجعل، ا
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ن ای ـ حالت دوم آن است که فرد دیگري حکم مزبور را جعل کرده و وي فقط از آن استفاده کـرده اسـت کـه در   
استفاده از سند مجعول و سلب آزادي و معلوم نیست که چرا بایـد بـه مجـازات    : حالت مرتکب دو جرم شده است

وجـود نـدارد و    586 ي انشاي حکم ماده ي ن نحوهای ه هیچ توجیهی برايشود ک میلذا، ملاحظه . جعل محکوم شود
اسـتنادي دادگـاه چـه     ي معلوم نیست که در دو حالت اول به مجازات جعل چه سندي محکوم خواهد شـد و مـاده  

بگوییم در دو حالت اول و دوم به مجازات جعل عنوان و در حالت سوم به مجازات جعـل   این کهخواهد بود، مگر
 .که از آن استفاده شده است محکوم خواهد شد میوط به حکمرب

 587 ي کیفیت مشدده موضوع ماده) ب
مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتـل   چنان چه« 587 ي طبق ماده

ورد به یـک تـا پـنج سـال     نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه جسب م
 ».حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد

 134 ي مـاده  2 ي قبلی است و در واقع قانون گذار با لحاظ حکم تبصـره  ي تر از حکم مادهمعقولن ماده ای حکم
م ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات در صورتی که مجموع جرای » میقانون مجازات اسلا
 » .گردد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود نمیتعدد جرم، اعمال 

ضربه یا حبس از دو ماه تا دو سال است و شکنجه یا آزار  74مستوجب شلاق تا  669 ي تهدید به قتل طبق ماده
 ـ رادي که بـه قـانون گـذار در   ای .ص یا دیه مستوجب قصاص یا دیه استبدنی طبق مقررات مربوط به قصا ن مـاده  ای

وارد است آن است که فقط به شکنجه و آزار بدنی اشـاره دارد، درحـالی کـه ممکـن اسـت بـر        578 ي همانند ماده
شـتر از  توانـد بی  میهـا  آني روحی که در برخی موارد اثر زجر دهندگی ها شخص توقیف شده انواع و اقسام شکنجه

ن ماده وجود تقارن زمانی ای رسد براي صدق کیفیت مشدده موضوع میبه نظر . شکنجه و آزار بدنی باشد اعمال شود
 .بین سلب آزادي و تهدید به قتل یا شکنجه شرط است

ن شرط از لحن نگارش ماده به سادگی قابل استنباط است و اشاره مقنن به تهدید به قتل یـا شـکنجه توقیـف    ای 
ن امر است، یعنی اگر قبل از توقیف وي را تهدید به قتل نماید یا وي را شکنجه نماید و بعداٌ از وي ای مبین... و شده 

اتهام تعدد مـادي  ه یا مواد دیگر ب 669 ي استناد مادهه ن ماده نخواهد بود و مستقلاٌ بای سلب آزادي کند مشمول حکم
از عبـارت  «دیوانکشـور   5شـعبه   15/1/1317مورخ  300شماره طبق حکم . از نوع مختلف قابل تعقیب خواهد بود

و اگر توقیف شده را تهدید به قتل نموده یا شـکنجه و آزار بـدنی وارد   ( میقانون کیفر عمو 124 ي قسمت اخیر ماده
باشد شود که آزار بدنی باید در اثناي توقیف  میچنین استفاده ) آورده باشد جزاي او حبس با اعمال شاقه خواهد بود

تا حکم شامل آن شود و اگر کسی یک نفر را در وقتی توقیف غیرقانونی کند و در وقت دیگر قبلاٌ یا بعداٌ او را زده 
باشد مشمول آن حکم نخواهد بود بلکه هر یک از دو عمـل مطـابق اصـول و مقـررات مجـازات علیحـده خواهـد        

 24».داشت

 نتیجه گیري
قـانون مجـازات    631و  621و نیز مـواد   687الی  583گذار در مواد که فی حد ذاته موضوع حکم قانون  آن چه

قانون اساسی  32به عنوان آزادي است که در اصل  ها آندهد حمایت از یکی از حقوق اولیه انس میرا تشکیل  میاسلا
                                                             

 .103. ص 1382 .، انتشارات رهامماحمد متین، مجموعه رویه قضایی، قسمت کیفري، چاپ دو. 24
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ب بدان اشاره شده است و قانون گذار نیز باعتبار شدت و ضعف خطري که از ناحیه مرتکب در اشکال مختلف سل
اصـلی   ي از بـین سـه مـاده   . شود اقدام به تعیین مجازات نموده است میایجاد  میآزادي براي فرد و النهایه نظم عمو

 621 ي ن مورد تلقی کـرد، چـه مـاده   ای اصلی در ي را به عنوان ماده 583 ي باید ماده) 631و  621، 583(مورد بحث 
نیز باعتبـار خصوصـیت بـزه     631 ي ي شریرانه و مادهها همتضمن یک کیفیت مشدده تحت عنوان آدم ربایی با انگیز

شوند، هر چند خمیرمایه مواد مزبور نیز حمایت از آزادي افـراد موضـوع    میمتمایز  583 ي از ماده) طفل بودن(دیده 
 کند و بـراي ربـودن یـا    میبه طفل مرده اشاره  631 ي ن اعتبار است که در قسمت اخیر مادهای مواد مزبور است و به

ناظر به مخفی کردن  635 ي ن مجازات در مقایسه با مجازات مادهای کند و حتی میوي مجازات کمتري تعیین  اخفاي
 .تر استنیز خفیف) متوفایی که طفل نیست(جسد متوفی 

قانون گذار در مقام اتخاذ یک سیاسـت   آن کهوارد است آن است که علیرغم  631 ي رادي که بر مقنن در مادهای 
براي مرتکب جرم  583 ي براي حمایت بیشتر از اوست در مقام مقایسه با ماده افتراقی در مورد طفل و ظاهراجنایی 

 .مجازات کمتري تعیین نموده است 631 ي موضوع ماده
کار برده است، ه الفاظ متعدد ب) سلب آزادي(ایراد دیگري که بر مقنن وارد است آن است که براي موضوع واحد 

 ها آنتوجه به هدف وي که حمایت از آزادي افراد است نیازي به استعمال الفاظ متعدد که نتیجه همه  با حالی کهدر 
تواننـد موجـب    می این کهبر الفاظ متعدد مزبور، صرفنظر از این کهنداشته است، مضاف بر) سلب آزادي(یکی است 

 .ي متفاوت بشوند، اثر عملی خاصی نیز مترتب نیستها برداشت
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